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  كمدي الهي ،ارداويرافنامه، سيرالعباداي  مقايسهتحليل 

  

  * منظر سلطاني
  ** كلثوم قرباني جويباري

  

  چكيده

عناصـر داسـتان سـه سـفرنامة تخيلـي       نقـد و  به تحليلكه  آنيم در اين مقاله بر
كدام از  هر امتيازاتو بيان علل  »كمدي الهي دانته«و  »سيرالعباد«، »ارداويرافنامه«

تـرين عناصـر داسـتاني     ايم مهم رو كوشيده از اين .اين آثار بر دو اثر ديگر بپردازيم
خـانم  «. نان را بيان كنيمهاي شاخص آ هر يك از آثار ذكر شده را تحليل و تفاوت

اي به بررسي نمادگرايي در سه اثر مورد پژوهش  پيش از اين در مقاله »فر كسرايي

از . اما تاكنون توجهي به مقايسة ارزش داستاني اين آثار نشـده اسـت   ،اند پرداخته
اي حاضر و با هدف مقايسة عناصر ذكر شده دريـافتيم كـه    كتابخانه ابزاررو با اين

هـاي   هـا، پيرنـگ قـوي و كشـمكش     د سنايي به دليل پويـايي شخصـيت  سيرالعبا
پـردازي بـر دو اثـر ديگـر      منطقي، شيوة روايت تخيلي و سوررئال، از نظر داستان

   .تقدم دارد
  

 و ، سـيرالعباد ارداويرافنامـه دانتـه،    تخيلـي،  ةعناصر داستان، سـفرنام  :كليدي هاي هواژ
  .كمدي الهي
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 مقدمه 

. اح و مردگان از ديرباز مورد توجـه انسـانِ گريـزان از مـرگ بـوده اسـت      سفر به عالم ارو
هـا و   بـا بررسـي اسـطوره   . انساني كه از مرگ خويش آگـاه اسـت امـا از كيفيـت آن نـه     

يابيم كه جهان پس از مـرگ، جهـاني    هاي ادوار مختلف به اين مضمون دست مي داستان
س انسان بـراي پاسـخ بـه سـؤالاتش     بر اين اسا. جاودانه و متفاوت با زندگي زميني است

دربارة مرگ، از قدرت تخيل خويش استفاده كرده و به دنياي ارواح و مردگان پا گذاشـته  
هـاي تخيلـي سـفرگونه     ، داسـتان )كـاو  يا كندو(جو وحاصل اين كنجكاوي و جست. است

  . اردشهرت د »سفر به دنياي ارواح«و يا  »هاي روحاني سفرنامه«عنوان  است كه امروزه به

سـيرالعباد و    نامـه،  تـوان بـه اردوايـراف    ترين اين آثـار مـي   زيباترين و پرآوازهاز جملة 
ايـن آثـار مـورد توجـه محققـان، اديبـان و مستشـرقان        . )1(كمدي الهي دانته اشاره كرد

از دلايل توجـه بسـيار    .)2(انجام شدآنها هاي متعددي روي  بسياري قرار گرفت و پژوهش
مايه شباهت بسياري با هـم دارنـد و راه را    است كه از نظر موضوع و درون به اين آثار اين
  . اند كردهو تطبيق با رويكردهاي متفاوت بازبراي مقايسه 

پردازي اين سـه اثـر    هاي مختلف داستان جنبه  مقايسة عناصر داستان،با در اين مقاله 
را نشان آنها ديدآورندگان پردازي پ را بررسي خواهيم كرد تا از اين رهگذر، قدرت داستان

پيش از اين همواره به اشتراك اين سه داستان در محتوا و شـكل تمثيلـي توجـه    . دهيم
در اين جستار فرصتي فراهم شد تا از جنبة ديگري تحليـل ايـن آثـار انجـام     . شده است

. پذيرد و اين سه كتاب، نه از جهت تمثيلي، بلكه از نظر عناصـر داسـتاني بررسـي شـوند    
قصد آن را ندارند كه به رمزگشايي اين آثـار بپردازنـد، بلكـه صـرفاً از جنبـة       ندگانويسن

از جملـه   يعناصـر مختلف ـ  ،هر سه اثر با رويكرد داستاني. كنند توجه ميآنها داستاني به 
با مقايسـة ايـن عناصـر ضـمن تحليـل،       .دارند... گو ووشخصيت، پيرنگ، زاوية ديد، گفت

سـيرالعباد و   ،ارداويرافنامـه پردازي در  شابهات عمدة داستانها و ت سعي شده است تفاوت
  . دشوكمدي الهي دانته مشخص 
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  پيشينة پژوهش

و كمـدي الهـي از    ارداويرافنامـه هاي بسياري به مقايسة سـيرالعباد،   تاكنون پژوهش 
هاي پنهان و آشكار هـر يـك از ايـن آثـار را بررسـي       اند و لايه هاي مختلف پرداخته جنبه
بررسي نمـادگرايي در سـيرالعباد الـي    «اي با نام  فر در مقاله اند؛ مثلاً مرضيه كسرايي هكرد

كار رفته در هر يـك از دو   ، علاوه بر ذكر و شرح نمادهاي به»ارداويرافنامهالمعاد سنايي و 

كار رفته براي نيل به ايـن مقصـود را مشـخص     هاي به نمادپردازي و روش يها اثر، تفاوت
  .)161-141: 1388فر،  اييكسر(كند  مي

اي و  بررسـي تطبيقـي سـير افـلاك و مبـاني اسـطوره      «زهرا پارساپور در پژوهشي بـا نـام   

ضمن سنجيدن ميـزان پيونـد    ،»نامه، سيرالعباد و كمدي الهي هاي نجومي آن در معراج دلالت

اي  رهاي و نجومي، بـه مقايسـة دو ديـدگاه دينـي و اسـطو      اين سه اثر با عناصر ديني، اسطوره
شرق و غرب دربارة افلاك پرداخت و از پژوهش خود چنين نتيجه گرفت كه كمـدي الهـي از   

اي و نجومي شرق تـأثير بسـيار زيـادي پذيرفتـه و در ايـن ميـان، ارتبـاط         هاي اسطوره آموزه
  ).43- 22: 1386، پارساپور(است اي بسيار ضعيف  سيرالعباد با مباني ادبي و اسطوره

باب مقايسة سـه   گان اين پژوهش به بررسي مقالات نوشته شده درتا آنجا كه نويسند
اند، مقالة رضا آزادپـور بـا    كمدي الهي پرداخته سيرالعباد و  ،ارداويرافنامهسفرنامة تمثيلي 

ترين پژوهش بـه نوشـتار حاضـر     تواند نزديك مي »هاي تمثيلي سيري در سفرنامه«عنوان 

معرفــي كوتــاهي از ســه ســفرنامة مــذكور،   ئــةآزادپــور در ايــن مقالــه پــس از ارا. باشــد
اين اثر  البته. برد هاي رمزي و نيز رمزهاي داستاني هر يك از اين آثار را نام مي شخصيت

 اي گونـه مقايسـه   رود و خواننـده شـاهد هـيچ    از محدودة برشمردن اين رمزها فراتر نمـي 
  ).15-10: 1385، آزادپور(نيست آثار اين يك از دربارة ارزش يا سبك داستاني هيچ

، كمدي الهي و سيرالعباد ارداويرافنامههاي سه كتاب ارزشمند  حال به بررسي ويژگي
شخصيت، پيرنگ، درونمايه، شـيوة  (را از نظر عناصر داستاني آنها پردازيم و  الي المعاد مي
آشكار شود و بتوان نقاط ضعف و قدرت هـر  آنها كنيم تا تفاوت  تحليل مي) روايت و غيره

  .را شناخت يك
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  1شخصيت
هاي اخلاقـي و ذاتـي خـاص     شخصيت در يك داستان و روايت، فردي است با ويژگي

خود كه اين خصوصيات از طريـق اعمـال و رفتـار و همچنـين از طريـق گفتـار نمايـان        
هـاي مختلفـي نقـد و بررسـي كـرد؛ برخـي از        تـوان از جنبـه   ها را مي شخصيت. شود مي

و   برخـي داراي فرديـت   ،)94-93: 1388، ميرصـادقي (سـتند  ها پويا و يـا ايسـتا ه   شخصيت
محسـوب   )ذيـل شخصـيت  : 1383داد، (... انـد و برخـي قـالبي يـا قـراردادي و      ويژگي خاص

  .شوند مي
كـه   -و سيرالعباد و كمدي الهي به دو دسـتة اصـلي    ارداويرافنامهها در  اما شخصيت

كنند،  داستان ايفاي نقش مي و فرعي كه در خلال -هاستعهدة آننقش عمدة داستان بر 
دو شخصيت سالك مسافر و راهنمـا   ،هاي اصلي در هر سه اثر شخصيت. شوند تقسيم مي

ابتـدا بـه بررسـي    . برنـد  هستند كه در كنار هم تا آخر، خط سير داستان را به پيش مـي 
  :پردازيم سالك يا همان مريد مي

  
  سالك رهرو

بخشي بـه   اصل داستان براي آگاهي زيرابينيم؛  در هر سه داستان اين شخصيت را مي
او به عالم غيب و . گيرد كه به نوعي آموزش دادن به مخاطب نيز هست اين فرد شكل مي

اش پاسـخ دهـد و هـم بـه معرفتـي       نهد تا هم به عطش كنجكـاوي  يا ديار مردگان پا مي
هفـت تـن    است كـه از ميـان  ) شاپور وه( »ويراز«، ارداويرافنامهدر  رهرو .عميق دست يابد

و  »تـر  گناه بي«و  »بهتر«او فردي . برگزيده شده و شايستگي رفتن به وادي مردگان را دارد

وي . تر از ديگـران اسـت   رود و گفتار و كردارش آراسته و درست به شمار مي »تر خوشنام«

گـذارد و در نتيجـه او    شخصيتي پويا دارد؛ زيرا كشف و شهود دنياي ارواح بر او تأثير مي
اورمـزد او را مـأمور   . يابـد  گردد و صلاحيت پيامبري اورمزد را مـي  تر از پيش بازمي مؤمن

  : كند تا به جهان مادي برگردد مي
انديشـة نيـك، گفتـار    ... راستي بگو به جهانيان آنچه ديدي و دانستي به«

  .)96: 1383، يوينژ( »...نيك، كردار نيك بورزيد و

                                                 
1. Character  
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او از وضعيت حقيرانة مادي خويش . ايي استيعني سن خود شاعر ،يرالعباد رهرودر س

رضايت ندارد و آشفته و سرگردان در ميان تاريكي خواب و جهـل خـود در حـال غوطـه     
  :شود خوردن است كه وارد دنياي ديگر مي

  مـــن و ديـــو و ســـتور چـــون دد و دام
  

ــام    ــتن و ك ــل جــاه و خــورد و خف   ...ماي
  

ــود   ... ــم و زور نب ــه عل ــدم ك ــره مان   خي
  

  ســــتور كــــور نبــــودراهبــــر جــــز   
  

  نـــه مـــرا علـــم و اجتهـــادي بـــود    
  

  ...هـــام اعتمـــادي بـــود نـــه بـــر ايـــن  
  

  روزي آخـــــر بـــــه راه بـــــاريكي  ...
  

  ...ديــــدم انــــدر ميــــان تــــاريكي     
  

  )219-218: 1360سنايي، (     
العباد نيز چون ويراز شخصيتي پويا دارد؛ زيرا فردي كـه در دنيـاي مـادي     سالك سير

هـاي   ز عبور از مراحل مختلف و پشت سر گذاشتن كاستيا پس ،سرگردان و حيران است
كنـد و سـرانجام بـه     هاي راهنما، از خطرها عبور مـي  كار بستن دقيق روش  بشري و با به

  :گرداند اش بازمي يابد و معرفت مانند نوري او را به فطرت پاك و اصلي معرفت دست مي
ــت    ــور اس ــه آن ن ــو دان ك ــاي ت   رهنم

  

ــس دور     ــك ب ــك، لي ــك نزدي ــت ني   اس
  

ــويش   ــرت خـ ــو را ز فكـ ــد تـ   او رهانـ
  

ــويش     ــرت خ ــه فط ــو را ب ــاند ت   ...او رس
  

  )249: همان(    
ند، اة وجود انسان او علاوه بر مشكلاتي كه زاد. سالك سوم، در كمدي الهي دانته است

شـود و   ندرت درگيـر وقـايع مـي    د؛ اما بهشو رو مي هاي نيروي شر نيز روبه سازي با مشكل
؛ پويـا دارد شخصـيت   ،او نيز همانند ويراز و سـنايي . كند يك ناظر عمل ميعنوان  فقط به

شود و از عظمت ديدار، زير بار گران ايـن واقعـه از    بين مي فردي خداي ،زيرا در آخر سفر
اما او ديگر فردي  .پذيرد افتد و در اين زمان، سفر او به جهان جاويد نيز پايان مي پاي مي

كـه چنـين فروغـي را    آن«. برق عشق او را متحول كرده اسـت  مادي و زميني نيست، بلكه

 ديده از ايـن ديـدار بـر     ديده باشد، چنان شود كه بعد از آن هرگز به خاطر ديداري دگر،
  .)1632: 1378آليگيري، ( »نتواند گرفت

يـات  يامـا در جز  ،اساس آنچه گفته شد هـر سـه سـالك شخصـيت پويـايي دارنـد       بر
شـوند كـه گـاهي     عنوان ناظر توصـيف مـي   ته در طول سفر فقط بهويراز و دان: ندامتفاوت

، ويراز اكثر ارداويرافنامهدر . شنوند كنند و از راهنمايشان پاسخ مي سؤالاتي را توصيف مي



44 
   1392بيست و هشتم، بهار شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

كنـد و از عملكـرد خـود هـيچ      مراحل مختلف سـفر خـود را بـازگو مـي    ، »ديدم«اوقات با 

  . )75: 1383 ژينيو،( »دريد سگ او را ميديدم روان مردي كه ديوان همانند «  :گويد  نمي

واكنش و تحـول  . دهد شود و يا واكنشي نشان مي دانته نيز كمتر با حوادث درگير مي
ه بـا نيـروي   ه ـاما سنايي در خلال داستان در مواج .افتد  اين دو در آخر داستان اتفاق مي

او . آيـد  يـرون مـي  سربلند بآنها دهد و با همراهي راهنمايش از همة  شر واكنش نشان مي
نيز در آخـر داسـتان هماننـد ويـراز و دانتـه بـه درجـة كمـال مطلـوب و عشـق واقعـي            

پـردازي قدرتمنـدتر از    سنايي در شخصـيت  كه توان نتيجه گرفت  بنابراين مي. )3(رسد مي
ديگران عمل كرده است؛ زيرا قهرمان او شخصيتي منفعل نيسـت، بلكـه بـه فراخـور هـر      

    :مانند .دي خاص داردمرحله از سفر، عملكر
  چــون مــن آن كــار و كــام او ديــدم    

  

  خـــواهي چنـــان بترســـيدم   راســـت  
  

ــان    ــد از خفق ــو دل ش ــنم همچ ــه ت   ك
  

ــان    ــد از يرقــ ــد رخ شــ ــده ماننــ   ديــ
  

ــن راي    ــوي م ــد س ــا كن ــت او ت   خواس
  

  ...گفــت همــره كــه بــر ســرش نــه پــاي  
  

ــيدم   ــتم و نترســ ــرش رفــ ــر ســ   بــ
  

  ...ســـيدمگـــه از پيـــر خـــويش پر  آن  
  

  )232: 1360، سنايي(    
  

   راهنما

چـه در    حضور راهنما،. شود شخصيت دوم، راهنماست كه در هر سه داستان ديده مي
هاي عرفاني گذشـته و نـوين، يكـي از شـرايط      زبان اسطوره، چه در رؤيا و چه در سلوك

  : فرمايد كه حافظ ميچنان .حصول به مقصد است
  همرهي خضـر مكـن   قطع اين مرحله بي

  

  تـرس از خطـر گمراهـي   ظلمات اسـت ب   
  

  )347: 1390حافظ، (    
زميني براي هدايت زمينيـان فرسـتاده    راهنما كه معمولاً به خواست نيروهاي خير فرا

راهنما در ايـن  . هايي مختلف، در تمامي آثار مورد بررسي ما حضور دارد با جلوه ،شود مي
از ضمير رهـرو   ،كلام بدون حرف و. داردهاي برتر بشري و حتي فرابشري  ويژگي ،سه اثر

در . دانـد  فهمد و تأويـل همـة رازهـا و نمادهـا را مـي      زبان شياطين را مي. شود باخبر مي
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راهنماي سـفرند و   - ايزدان بزرگ دين زردشتي - »آذرايزد«و  »اهلو سروش«، ارداويرافنامه

  . گويند  هاي وي پاسخ مي دهند و به پرسش بهشت و دوزخ را به او نشان مي
اين روان : اين تن چه گناه كرد؟ سروش اهلو و آذر ايزد گفتند پرسيدم«

  ).74: 1383  ژينيو،( »...مرد دروندي است كه در گيتي گواهي دروغ داد و

هاي نيك بشـري بهـره    راهنما پيرمردي نوراني است كه از تمام ويژگي ،در سيرالعباد
  .دايت زمينيان آمده استوي برتر از زمان و مكان است و به فرمان پدر براي ه. برد مي

  پيرمــــــردي لطيــــــف و نــــــوراني
  

ــلماني     ــافري مســـ ــو در كـــ   همچـــ
  

ــرم ــته  شـــ ــف و آهســـ   روي و لطيـــ
  

  ...چســت و نغــز و شــگرف و بايســته     
  

  مــن برتــرم ز گــوهر و جــاي   : گفــت
  

ــداي    ــاردار خــ ــت كــ ــدرم هســ   ...پــ
  

ــن    ــده زمـ ــان او بمانـ ــه فرمـ ــن بـ   مـ
  

ــن     ــواي نهـ ــت و هـ ــين تربـ   ...در چنـ
  

  )223: 1360سنايي، (     
در ايـن اسـت كـه    هـا  نااما نكتة جالب توجه در اين داستان و تفاوتش با ساير داسـت 

شود تا با همراهـي يكـديگر از    محمل و پاي سفر پير مي  رهرو، ،برخلاف دو داستان ديگر
  : جهان مادي رها شوند

ــو   ــو راي داري تــ ــم چــ ــار باشــ   يــ
  

ــو    ــاي داري تـ ــو پـ ــرم چـ ــت گيـ   دسـ
  

  ه و دد رامـــــيرغـــــم مشـــــتي به 
  

ــود را     ــم خـ ــرا و هـ ــم مـ ــان هـ   وارهـ
  

ــودش  ــه راه زرق خـ ــدم بـ ــون بديـ   چـ
  

ــودش    ــرق خـ ــاختم ز فـ ــودجي سـ   هـ
  

ــ ــود را بــ ــردمســــخت خــ   راق او كــ
  

   ــود را و ــان خــ ــردم جــ ــاق او كــ   ثــ
  

ــتن راي   ــوي رفـ ــرديم سـ ــر دو كـ   هـ
  

ــد     ــم ش ــرا چش ــاي  ،او م ــن او را پ   ...م
  

  )223-222: همان(    
دو  ،ارداويرافنامـه يـن اثـر هماننـد    در ا. راهنما در كمدي الهي فقط يـك تـن نيسـت   

اهلـو و   هر دو راهنمـا يعنـي سـروش    ارداويرافنامهراهنما وجود دارد؛ با اين تفاوت كه در 
اما در كمدي الهي  ،ايزد، چه در دوزخ و چه در بهشت، همراه و راهنماي ويراز هستند آذر

ايتگري را مظهـر عقـل، راهنماسـت و در سـفر بهشـت، هـد       )4(در دوزخ و برزخ، ويرژيـل 
البته اين شخصـيت در كمـدي الهـي، مظهـر عشـق      . عهده داردبئاتريس، مظهر عشق، بر
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تعلق دارد و مظهـر  ) پيش از ميلاد مسيح(افلاطوني نيز هست؛ عشقي كه به دوران الحاد 
تركيـب ايـن دو نحـوة نگـاه بـه      . كرد عشقي است كه حضرت مسيح آن را نمايندگي مي

در ادبيات غرب قابل توجه است؛ زيرا اروپاييان ) يحاييعشق افلاطوني و عشق مس(عشق 
دانتـه در قـرن   . دانسـتند  آثار ماقبل ميلاد مسيح را آثار دوران الحاد مي ،تا دورة رنسانس

پردازد و با شجاعت و  پيشروانه به تلفيق و تركيب اين دو نوع تلقي از عشق مي ،سيزدهم
دهـد؛ شخصـيتي كـه راهنمـاي      قرار ميبسيار در مقابل مظهر عقل، بئاتريس را  جسارت

عقل را براي مرحلة دوزخ  ،كه در تقابل با آن درحالي .جايگاه بهشت در كمدي الهي است
  . دهد داند و اين دو را هدفمند در تقابل با هم قرار مي مناسب مي

در . بلد راه و پاسخگوي سؤالات ويـراز هسـتند   ،ايزد اهلو و آذر سروش ارداويرافنامهدر 
اما در كمـدي الهـي، ويرژيـل     .ست و هم راهنماا پير نوراني هم همراه و رهرو ،لعبادسيرا

تـاريخي بـدل   -فضـاي داسـتان را بـه متنـي اخلاقـي     «دهـد و   تمامي اتفاقات را شرح مي

توان اين راهنما فقط در قلمرو عقـل بشـري اسـت و    . )72: 1385-1384فرهودي، ( »كند مي

راه را بـراي   ،آنهاطلبد و  ف از نيروي خير كمك ميحتي گاهي براي گذر از مراحل مختل
داناي مطلق راه نيست و بايد  - برخلاف سفر دوزخ -ويرژيل در سفر برزخ . گشايند او مي

شـود   ها ناتوان مـي  روشني از تفسير راه وي در پايان سفر برزخ به. از ديگران ياري بخواهد
ريس با دانته ماننـد رفتـار يـك معشـوق     رفتار بئات. سپارد و دانته را به دست بئاتريس مي

جـاي   -)5(برنـارد  قـديس سـن   -بينيم كه راهنماي سـوم   در انتهاي سفر بهشت مي. است
  .كند گيرد و دانته را تا پايان سفر همراهي مي بتائريس را مي
و  .بيـنم  را مـي  »بئاتريچه«گمان برده بودم كه   :كسي ديگر پاسخم داد...«

چون ساير ايـن ارواح محتشـم بـر تـن داشـت و       اي پيري را ديدم كه جامه
سرودي  ،هايش كه پدري روحاني و مهربان را شايد، در ديدگان و گونه چنان

  .)1591: 1378آليگيري، ( »دلپذير متجليّ بود و رفتاري بس پارسايانه داشت

توان به اين نكتة واضح رسيد كه راهنماهـا در   با بررسي راهنما در اين سه داستان مي
؛ زيـرا لازمـة   دارنـد شخصيتي ايسـتا   ،آنهاالبته همة . عملكرد متفاوتي دارند ،داستانسه 

اگر ويرژيل يا بئاتريس . راهنما بودن، كمال است و تحول براي كمال مطلق معنايي ندارد
ايـن  باعـث  آنهـا  نيسـت، بلكـه سرشـت ثابـت     آنها به علت نقص  ،تا آخر با دانته نيستند
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شـوند؛ يعنـي ويرژيـل     انـد، دچـار تحـول نمـي     بعـدي  اينكه تكآنان با . شود سرانجام مي

هـيچ تغييـر و تحـولي در    . گـردد  شود يا بتائريس عاشق، عاقـل نمـي   خردگرا، عاشق نمي
همگـي نـاظر و راهنماينـد و پاسـخگو بـه      . شـود  راهنماها در اين سه داستان ديده نمـي 

كند كه بـه   ا ايفا ميي رفقط بئاتريس است كه نقش راهنماي عاشق .سؤالات سالك رهرو
  . دچار است »عذرا«عشق 

  
  هاي فرعي  شخصيت

هايي هسـتند كـه در دوزخ و بهشـت و بـرزخ در حـال       هر سه داستان پر از شخصيت
د كه در زمين كارهـاي  شو نامه شامل افرادي مي ردوايرافها در ا اين شخصيت. ندامجازات

سرشتند و اعمـال   يا افرادي نيك )شوند سختي مجازات مي كه به(اند  زشت و ناپسند كرده
ايــن ). كننــد در نــاز و نعمــت و آســايش زنــدگي مــي ،كــه در بهشــت(پســنديده دارنــد 

 ،شـوند  عنوان يك تيپ انتخاب مـي  اند و به هاي ايستا و نوعي ها از نوع شخصيت شخصيت
خاصي ندارنـد و    دارد و از خود هويتقبلاً در اجتماع به صورت آماده وجود كه تا حدي «

هيچ تغيير و تحـولي در  . )290: 1362، براهنـي ( »مانند نخورده باقي مي تا آخر داستان دست

  . آفرين نيستند شود يا حادثه ديده نميآنها 
مـيخ چـوبي زده بودنـد و    آنها هاي  هايي كه در چشمپس ديدم روان آن«

اين تن چه گناه كرد كه روان او چنـين بـادافره گرانـي را تحمـل     : پرسيدم
) حسـودان (هـا روان بدچشـمان   اين: اهلو و آذر ايزد گفتنـد  سروش؟ كند مي

  .)93: 1383ژينيو، ( »هستند كه نيكي را از مردمان بازداشتند

 ،امـا در سـيرالعباد   .هاي ديگري از همين دست هسـتند  ها معرّف نمونه اين شخصيت
دو دسـتة   بـه   هـا  اين شخصيت .دارند ارداويرافنامهاي با  هاي فرعي تفاوت عمده شخصيت

از مردمان دون و منجمان گرفته تا ستارگان و كواكب . شوند جان تقسيم مي دار و بيجان
ده كـه نماينـدة تيـپ خاصـي از     ن ـوحيد گرفته تا انواع حيوانـات در و از سالكان و ارباب ت

  : مانند .جامعه هستند
  اي ديـــدم انـــدر آن مســـكن   افعـــي

  

ــك    ــري ــن  س ــار ده ــت روي و چ   و هف
  

ــز دهــ ـ   ــي كـ ــر دمـ ــرآورديهـ   ن بـ
  

  هـــر كـــرا يـــافتي فـــرو خـــوردي      
  

  )224: 1360سنايي، (    
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  : كند گونه معرفي ميفراد حسود يا اهل تقليد است، ايناين افعي را كه نمايندة ا
ــدرو  ــهانـ ــه حلقـ ــل  حلقـ ــردم كهـ   مـ

  

ــل      ــر را اه ــك دگ ــه ي ــد جمل ــده ش   دي
  

  و جسمشـــان شـــرري  جانشـــان دود
  

ــه   ــمري   قبل ــان س ــس و دينش ــان نف   ش
  

  )237: همان(    
د كـه البتـه از نظـر    هاي فرعي بسياري وجـود دار  شخصيت در كمدي الهي دانته نيز

بسيار بيشتر از دو كتاب ديگـر اسـت و باعـث گونـاگوني و      -با توجه به حجم اثر -تعداد 
هـاي محـدود و شـديداً ثابـت      شود كه در مقايسه با شخصـيت  پردازي مي تنوع شخصيت

او بـا بـه   . پردازي دانته امتياز بزرگـي اسـت   قدرت داستان ، برايارداويرافنامهسيرالعباد و 
خوار گرفته تا قديسـان و  از امپراتوران خون -هاي مختلف مردم دنيا  تصوير كشيدن گروه

هماننـد دو  . دهد پردازي نشان مي تسلط خود را در شخصيت -... شهيدان و دانشمندان و
انـد كـه در دوزخ و بـرزخ و     جامعـه هـاي مختلـف    ها نمايندة تيپ اين شخصيت ،اثر ديگر

با اين تفاوت كه در ميـان ايـن افـراد، از اشـخاص      .بينند نتيجة اعمال خود را مي ،بهشت
  : شوند تا قشرهاي مختلف اجتماع ديده مي) مانند ارسطو و افلاطون(سرشناس 
مـا را   ،خاسـت  زايي كه از ژرفناي تيـره برمـي   در آنجا بوي گند وحشت«

بـر روي ايـن سـنگ، چنـين     . سنگ گوري پنـاه بـريم   واداشت كه به پشت
دار پا آناستازيو هسـتم كـه بـا دسـت فوتينـو در      من نگاه: ده بودـنوشته ش

»صراط مستقيم بدر رفت
  .)227: 1378آليگيري، ( )6(

هـا و يـا    مجـازات  بـا ايـن اشـخاص   . انـد  بعدي هاي فرعي، تك در هر سه اثر شخصيت
هـا   شخصـيت  از خالقانِ هر سه كتاب،. شوند عرفي ميكنند، م هايي كه دريافت مي پاداش

گذرند و ديگر از ايـن   كنند، مي معرفي ميكه در شرايطي كه قرار دارند و در همان لحظه 
اي   نقش اين افـراد بسـيار گـذرا و دوره   . در مراحل بعدي داستان خبري نيست  شخصيت

انـد كـه    هـا افـرادي منفعـل    اين شخصيت. بينيم را نميآنها است و ديگر تا پايان داستان 
پـردازي از   شخصيت ،در هر سه اثر. اند قدرت و توانايي كاري ندارند و تسليم مجازات شده

گـو رهـرو و راهنمـا بـه     وطريق بيان گناه و يا ثواب انجام شده است و يا از طريـق گفـت  
  . دشون بريم كه به صورت غيرمستقيم به خواننده شناسانده مي مي هاي افراد پي ويژگي
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نگـري و توصـيف دقيـق بـراي      يي ـجز. هاسـت  يگر در نقش توصيف شخصـيت نكتة د

او با توجه بـه ايـن   . پردازي سنايي است عمدة داستان هايها از ويژگي پردازش شخصيت
ذهن خواننـده را   ،كند تر مي اش را به واقعيت نزديك هاي خيالي و تمثيلي نكته، شخصيت

  : مانند .ها را تجسم كند واند با دقت شخصيتت نمايد و مي از دنياي خالي دور مي
  وپـــوي يــك رمــه دد فتــاده در تــك    

  

ــن   ــه آهـــ ــاهن همـــ   روي دل و خمـــ
  

ــوده   ــگ آسـ ــه سـ ــك رمـ ــدرو يـ   و انـ
  

ــوده    ــردار و روده آلــــ ــب ز مــــ   لــــ
  

  خــوار درو مــوش چــون گربــه طفــل   
  

ــل    ــوك ثفـ ــون خـ ــار چـ ــوار درو مـ   خـ
  

  گـــه دد و ديـــو ســـگ ســـوار شـــدي
  

ــدي      ــار شـ ــب مـ ــژدم طبيـ ــاه كـ   گـ
  

ــوك ــالار  خـ ــره سـ ــر آن گـ ــدم بـ   ديـ
  

ــدك و     ــش انـ ــوشعملـ ــيار خـ   ...بسـ
  

  )223: 1360سنايي، (     
خـورد و بيشـتر بـه     كمتر به چشم مـي  ارداويرافنامهاما اين ويژگي در كمدي الهي و 

  .هاست شكل توصيف كلي شخصيت
  

   1پيرنگ

د كـار بـرده اسـت و معتق ـ     را به معني ترتيب رويدادها به »طرح« ،ارسطو در فنّ شعر

گاه يكـي  ان و پايان وحدت داشته باشد و هراست كه طرح بايد كلي باشد؛ يعني آغاز، مي
گـردد   مـي جا و يا حذف شود، پيرنـگ داسـتان گسـيخته و متزلـزل      از اجزاي طرح جابه

نظم و ترتيبي اسـت كـه كـنش داسـتان بـه خـود        ،پيرنگ«بنابراين  .)125: 1381ارسطو، (

بـا تـوالي وقـايعي ارتبـاط دارد كـه       ،پيرنـگ «عبارت ديگر  به. )77: 1389ديپل، ( »گيرد مي

رابطـة  «علاوه بر آن،  .)123: همان( »اند تلويحاً يا آشكارا بر مبناي ترتيب زماني تنظيم شده

   ). همان( »علت و معلولي نيز در اين توالي نقش دارد

يـان  صراحت در همان آغـاز داسـتان بـه ايـن صـورت ب      علت سفر به ،ارداويرافنامهدر 
مسـائل   ةبـار شهر درشود كه بعد از حملة اسكندر يوناني و نابودي ايران، مردمان ايران مي

ها و الحاد رواج پيـدا كـرد و از    هاي بسياري از دين در پي آن، گونه. ايزدان ترديد داشتند

                                                 
1. Plot  
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كسي از ما برود «آنان به فكر چاره افتادند كه . اندوهمند و پرغم بودند  اين جهت بسياري

از مينوان آگاهي آورد تا مردماني كه در اين جهان هستند بدانند كه اين يسـنا درون و  و 
كــه مـا بـه جــاي   ] طهـارت [= و يـوژداهري  ] طهــارت =[آفرينگـان و نيرنـگ و پاديـاب    

  . )44: 1383ژينيو، ( »به ايزدان رسد يا به ديوان و به فرياد روان ما رسد يا نه ،آوريم مي

گذارد تـا بـه معرفتـي     او قدم در دوزخ و بهشت مي. شود غاز ميگونه سفر ويراز آو اين
 ،كشـمكش  ،افكنـي  در طول ايـن سـفر از گـره   . آورددر  برسد كه مردمان را از تشكيك به

خبري نيست و بـا انـدكي    ،هاي پيرنگ هستند گشايي و اوج كه از شاخصه تعليق و يا گره
وي براي ايـن  . ح سؤالاتش ديدتوان كشمكش ذهني ويراز را از طريق طر تسامح فقط مي

  . كوشد پاسخش را از راهنمايان خود دريافت كند يابد و مي ها پاسخي نمي پرسش
شود و حتي اگر بخشـي از   اي خاص و يا درگيري ديده نمي در طول سفر ويراز، حادثه

زيـرا ايـن    .آيـد  ها و مراحل سفر حذف شود، گسستي در كل ماجرا بـه وجـود نمـي    ديده
 .ي بر تفكرات و عقايد ايدئولوژيك زردشتيان در مورد جهان بازپسـين اسـت  داستان گذر

انگيـزي   هـيچ اتفـاق هيجـان    ،اي نـدارد و در محـيط آرام داسـتان    هيچ كنش و درگيري
افتد؛ زيرا دشمن و ضد قهرماني وجود ندارد تا مانع سفر شود و باعث واكنش ويراز و  نمي

سرشـار از ايمـان و نمـاز     ،شود و ويـراز  خر طي ميآساني تا به آ  راه به. دشوراهنمايانش 
  . گردد بازمي

در اين داستان، سـنايي كـه سـفري بـه     . جريان متفاوتي را شاهديم، اما در سيرالعباد
اي خطـاب بـه بـاد،     ، پس از مقدمه)219: 1360سنايي، (كند  راهنمايي نفس ناطقه آغاز مي

آورد و بعد از شرح نفـس   ه ميان ميسخن از هبوط نفس انساني از عالم علوي به سفلي ب
آيد كه در چنگال قويِ اين صفات زشت اسـير   به خود مي... وآنها ناميه و حيواني و نتايج 

پيرمردي لطيف و نـوراني   ،برهد و در ميان اين ظلمت ماديآنها خواهد از دام  است و مي
 ،ايـن پيـر  . است )404: 1375پورنامداريان، ( »مثال نفس عاقله و عقل مستفاد«بيند كه  را مي

كند كه قدم در راهي بگذارد تا بتواند به سوي فطرت و اصل خود بازگردد   او را دعوت مي
  : و راه رهايش و معاد را بيابد

ــت   ــد تافــ ــاد بايــ ــوي معــ   روي ســ
  

  ...كــين معــاد از معــاش بايــد يافــت      
  

  ســـوي شـــهر قـــدم قـــدم بـــردار    
  

  ...خانـــة اســـتخوان بـــه ســـگ بگـــذار  
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  تـــــواني شـــــد از نبـــــاتي ملـــــك

  

  وز زمينــــي فلــــك تــــواني شــــد     
  

  )222-221: 1360سنايي، (     
كـه در محيطـي آرام و    ارداويرافنامـه بـرخلاف  . گـردد  گونه سفر سنايي آغاز مـي و اين

هـاي   شود، پيرنگ در سيرالعباد سرشـار از حـوادث مختلـف و كـنش     درگيري طي مي بي
ي وجود دارد كه با شخصـيت اصـلي   زيرا در اين سفر موانع و نيروهاي مخالف .بسيار است

ايـن نيروهـاي شـر    . دارنـد  نوعي تضاد و كشمكش ،داستان، يعني سالك يا همان سنايي
امـا او دائمـاً در    .سنايي شـوند ) 82: 1385-1384فرهودي، (برآنند تا مانع حركت استعلايي 

بـا   ،تلاش براي گذر از يـك وادي بـه وادي ديگـر اسـت و در طـي ايـن سـير و حركـت        
او . شـود  رو مـي  هاي مختلف محيطي و موجودات عجيب و وحشتناك هر وادي روبهخطر
مانند اين مرحله كه صفت صـورت طمـع را بـازگو     . در ببرد جان سالم بهآنها كوشد از  مي
  : شود رو مي روبهآنها كند و اينكه چگونه با  مي

ــدم از دوده   ديـــــــــولاخي بديـــــــ
  

ــدوده    ــومي از دود دوزخ انـــــ   ...قـــــ
  

ــده ــان  ديـ ــدبشـ ــينوعـ ــو نگـ   ه همچـ
  

  ...آبخورشـــان ز روي همچـــو زمـــين    
  

ــه  ــازك بـ ــن نـ ــردم  تـ ــي كـ ــان نـ   سـ
  

ــردم     ــي كـ ــر پـ ــوه زيـ ــان كـ ــا چنـ   تـ
  

ــده  ــاي وز ديــ ــتم ز پــ ــده گشــ   مانــ
  

ــوليده      ــوي شـ ــود و مـ ــو بـ ــانه نـ   شـ
  

  )226-225: 1360سنايي، (     
هـا پـيش    اسـاس همـين كشـمكش    بر  واقع روايت كلي از ابتدا تا سرانجام داستان در

هاي جسـماني، كشـمكش ذهنـي را در حـديث      غير از كشمكش  در سيرالعباد به. درو مي
يـان رذايـل   بينيم كه درگيـري و چالشـي اسـت م    گوهاي راوي با پير ميوها و گفت نفس

پيـدا  صـورت روحـي و وجـداني نمـود       خير و شر كه به ميان و اخلاقي و فضائل اخلاقي
ها بديهي است كه تعليق يعني عامـل   مكشها و كش بدين ترتيب با اين چالش .)7(كند مي

كشـمكش و   كـه بـي   ارداويرافنامـه برخلاف  ،كشش داستاني را در متن سيرالعباد ببينيم
 ،دكن ـ مخاطب را بـا راوي و قهرمـان خـود همـراه مـي      ،سيرالعباد. رود تعليق به پيش مي

د و همانند شو كند، نگران او مي پنداري مي ذات با مسافر احساس هم«مخاطب  كه يطور به

شود كه عاقبـت قهرمـان در پـس گـذر از مراحـل       زده و كنجكاو مي ترسد و شگفت او مي
  . )139: 1389پورشبانان، محسني و ( »گيري كند مختلف را پي
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نكتة جالـب ايـن اسـت كـه     . )8(توان در هر قسمت از روايت مشاهده كرد تعليق را مي
، روابـط علّـي و معلـوليِ روشـن و     همة حـوادث  ،تخيلي است يسيرالعباد داستان هرچند

عنوان مثال، آنجا كه هـوا   به .اند ها با حوادث كاملاً هماهنگ همچنين علت. محكمي دارند
اين دو مسئله واقعاً با هم . دكنكند، نتايج آن در وجود آدمي را نيز مطرح مي را وصف مي

  .تباط استشده نيز با آن صفت كاملاً در ار ارتباط منطقي دارند و صفات مطرح
ــه ــر  قلعــــ ــرة اخضــــ   اي در جزيــــ

  

ــورتگر    ــاودان صــــ ــدرو جــــ   و انــــ
  

ــت    ــتوران چس ــر س ــون س ــان چ   سرش
  

ــت      ــوران اس ــاي م ــو پ ــان همچ   ...پايش
  

ــد   ــي كردنـ ــو همـ ــحر نـ ــن از سـ   كهـ
  

ــت   ــد   زشـ ــي كردنـ ــو همـ ــا را نكـ   هـ
  

ــاغي  ــي بــ ــودي ز گلخنــ ــن نمــ   ايــ
  

  ...وان نمــــودي تــــذروي از زاغــــي    
  

  )231-230: 1360سنايي، (     
تا به سيرالعباد؛ زيـرا دانتـه    دارد شباهت بيشتر ارداويرافنامهالهي دانته به  اما كمدي

نيز فقط شاهد آن چيزي است كه بر ديگران رفته و او درگيري و چالشي بـا موانـع و يـا    
آفرين باشند، براي دانته روشـي از   حادثه ،اگر مشكلات و يا نيروهاي شر. نيروي شر ندارد

بينم كـه سـالك خـود را     ندرت مي بگذرد و بهآنها تا بتواند از  شده وجود داردتعيينپيش
نـوعي بازديـد و    ،حركت و سـفر  ارداويرافنامهدر كمدي الهي همانند . درگير حوادث كند

شود حوادث و كشمكش خاصي در داستان ديده نشود و سـالك   نظاره است كه سبب مي
تنهـا معرفـت و آگـاهي او    گـردد و   پس از ديدن جهان پس از مرگ به اين جهان بـازمي 

سالك پس از طي حـوادث مـرتبط بـه هـم، در انتهـاي       ،اما در سيرالعباد .شود بيشتر مي
  .رسد داستان به كمال مي

وي در سـرود اول ايـن   . شـود  سفر دانته دركمدي الهي با ورود او بـه دوزخ آغـاز مـي   
خويشـتن را در  در نيمـة راه زنـدگاني مـا،    «: كنـد  گونه بيان ميش، علت سفرش را اينبخ

آلـود   او خواب. )81: 1378آليگيـري،  ( »جنگلي تاريك يافتم؛ زيرا راه راست را گم كرده بودم

سـفر   ،از آن پـس بينـد و   در اين حين، ويرژيل را مي. شود  براي يافتن راه نجات راهي مي
قـدم در بـرزخ    ،رسـد  گاه كـه ديـدارش از دوزخ بـه اتمـام مـي     آن. شود اش آغاز مي واقعي

سفر با عشـق و ايمـان    ،اي شود و بدون هيچ حادثه از آن وارد بهشت مي پسذارد و گ مي
  .پذيرد بيشتر دانته پايان مي
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گيريم كه حوادث در سيرالعباد بيشتر از دو اثر ديگر است و در نتيجـه   پس نتيجه مي

حوادث در ايـن اثـر جـدا از    . شود عناصر مختلف پيرنگ نيز در آن در حد كمال ديده مي
در يك خط سير منطقي با رابطة عليّ و معلولي آنها منطق نيستند، بلكه همگي  و بيهم 

در . انسجام اين حوادث باعث پيرنگ قوي در اين اثر شده اسـت . قوي و روشن قرار دارند
شـاهد   ،ارداويرافنامـه ينـيم؛ زيـرا در   ب اين نظـم و تـوالي حـوادث را نمـي     ،دو كتاب ديگر

كمدي الهي نيز قهرمان اصلي فقط شاهد كيفرهـا و پـاداش   اي خاص نيستيم و در  حادثه
  . افراد مختلف است

  

  1مايه درون
و از ) 120: 1385، كي ـمكار(مايه را فكر اصلي و مسـلط در هـر اثـري بـدانيم      اگر درون

جهت فكري و ادراكي نويسندة هر اثري را كشـف كنـيم، هـر سـه اثـر مـورد        ،طريق آن
كـه حتـي بـا وجـود تمثيلـي       دارنـد اي واضـح و روشـن    مايه درون ،بررسي در اين مقاله

بودنشــان بــاز هــم مكاشــفات درونــي و معرفــت بــاطني راويــان ايــن ســه اثــر در پــسِ  
ها و مسـائل اخلاقـي و تعليمـي و     هاي بسيار به طور شفاف و صريح از آموزه تصويرسازي

 دن،اگ ـ( »فكـر و ايـدة مركـزي   « ،و ابهـامي  هيچ مشـكل  حكايت دارد و مخاطب بي عرفاني

  . يابد اين آثار را درمي ).448: 1984
يعني به قصـد   .مايه بر اخلاقيات و آموزش آن است تكية اصلي درون ،ارداويرافنامهدر 

بخشي نگاشته شده است؛ زيرا ويراز در سـفر خـود هـر آنچـه را      تعليم و آموزش و آگاهي
از هر كيفر و  ،در بهشتبيند مربوط به رفتار و كردار انسان است و چه در دوزخ و چه  مي

از آنجا كـه ايـن سـفر بـراي گسـترش ايـن       . پاداشي قصد تعليم و رواج اخلاقيات را دارد
 داشـته  شود كه آدمي بايد پندار نيك، گفتار نيك و كـردار نيـك   آموزة زرتشتي انجام مي

همچنـين در  . كنـيم  باشد، اين انديشه را در سراسر سفر ويراز به عالم ارواح مشاهده مـي 
هاي مهـم اخلاقـي ديـن زرتشـتي را بـه       دادار اورمزد همة آموزه ،نامه صل آخر اردويرافف

انديشـة  «: ماننـد  .نهد تا او براي زمينيان به ارمغـان بـرد   صورت پيامي در اختيار ويراز مي

و قـانون درسـت را نگـاه    ... نيك، گفتار نيك، كردار نيك بورزيد و بر همان دين بايسـتيد 

                                                 
1. Theme  
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  .)96: 1383، ژينيو( »نادرست بپرهيزيد داريد و از قانون

هـاي اخلاقـي و دينـي را     مسلط يعنـي تـرويج آمـوزه     در سيرالعباد نيز همين انديشة
بينم؛ با اين تفاوت كه سنايي به آن صبغة عرفاني نيز بخشيده و با دسـتيابي بـه نـور     مي

هـاي   ربـه سنايي بـا بيـان تج  . حقيقت از حالت تعليمي و اخلاقيِ صرف خارج كرده است
 -شناختي، مـذهبي، اخلاقـي، فكـري    هاي مختلف هستي ديدگاه ،دروني و عارفانة خويش

فلسفي، معادشناسي فلسفي و رستگاري از راه غلبه بر اميال نفساني را به هم تنيده است 
  .)310: 1385محمدخاني، فتوحي و (

آيـد، مـدح    مـي  ماية اين منظومه در پايان آن به چشم درون  اما نكتة مهمي كه دربارة
است كه مخاطب را از اوج انديشـة    منصور، قاضي سرخس الدين محمدبن ابوالمفاخر سيف

مايـة   اين درون. كشاند ملكوتي و عرفاني و غرق در نور حقيقت به زمين و دنياي مدح مي
كند كه سنايي را بـه سـطح يـك شـاعر مـداح تنـزل        مدحي، شوكي به خواننده وارد مي

حي و جسارت سـنايي در ايـن زمينـه كـه شـعر عرفـاني و اخلاقـي را        پايان مد. دهد مي
دستاويزي براي مدح محسوب داشته، سيرالعباد را در زمرة شعرهاي مدحي معمولي قرار 

  .دهد مي
ــت   ــالك اوسـ ــار، سـ ــدرين روزگـ   كانـ

  

  چشــم بــاز انــدرين ممالــك اوســـت      
  

ــور   ــت آن ن ــت گف ــور كيس ــتم آن ن   گف
  

ــور    ــد منصــــ ــاخر محمــــ   بوالمفــــ
  

  )250: 1360ي، سناي(    
اي است كـه در دو همتـايش    مايه انديشه و ايدة غالب در كمدي الهي نيز همان درون

تأكيد اصلي دانته بر مسائل اخلاقي ). البته نبايد پايان سيرالعباد را فراموش كنيم(ديديم 
 ،او نيز چون سنايي و ويراز با رؤيت رؤياي سفر به عالم مردگان. هاي ديني است مايه و بن

ازمنكر را  معروف و نهي هخواهد امرب ها را دارد و مي قصد تعليم و آموزش اخلاقيات و نيكي
كوشد تا راه رهايي انسان از  وي با تصوير كردن دوزخ و برزخ و بهشت مي. گيرددر پيش 

-كمـدي الهـي يـك اثـر مسـيحي      هرچنـد  در ضـمن . ماديات و زمين را بـه او بنمايانـد  
اي اسـت از   حقيقت عصاره اين مجموعه در«. ي فلسفي نيز داردكاتوليكي است، رنگ و بو

سالة بشـري كـه در آن بـا تركيـب      هزار علوم و اطلاعات و نظريات و عقايد فلسفي چند
پس غرض دانته از شرح سـفري چنـين دور و   . )35: 1378آليگيري، ( »اند خاوري درآميخته
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و دادن بينش و بصـيرت اسـت   دراز، هدايت انسان به سرمنزل رستگاري و صفاي معنوي 

چه بركت وافري كه مرا ياراي آن داد كه نظر بـر  «: كه خود در اين سفر كسب كرده است

  .)1627: 1378آليگيري، ( »فروغ سرمدي دوزم و بينايي خويش را يكسره وقف آن كنم

مايه و فكر اصلي و مسلط هر سـه اثـر،    هاي اين آثار و اينكه درون مايه با بررسي درون
كنـد و مربـوط بـه ذات و فطـرت      انديشة جهاني يعني رسيدن به كمال را مطرح مي يك

ايـن  . دارنـد  اي قـوي و پايـدار   مايـه  تـوان گفـت همگـي درون    جرأت مـي  بشري است، به
ايـن سـه   . كدام از اين آثار، كهنه و فراموش نشـوند  د كه هيچنشو ميموجب ها  مايه درون

  .اند بنابراين هميشه تازه و قابل استفاده .نندك غدغة هميشگي بشر را مطرح ميكتاب، د
  

  شيوة روايت

گزينـد، شـيوة روايـت     اي را كـه نويسـنده بـراي بيـان و نقـل داسـتانش برمـي        شيوه
هاي گوناگون بـه   نويسنده مصالح و مواد داستان خود را به شكل ،در اين شيوه. گويند مي

توانند از طريق زاويـة ديـد،    ها مي وهاين شي. )385: 1388ميرصادقي، (كند  خواننده ارائه مي
تنهايي در زمرة عناصر  توان به البته هر يك از اين موارد را مي. باشند... توصيف، گزارش و

داستان به حساب آورد اما براي انسجام بيشتر و به دليـل اينكـه هـر كـدام نـوعي بيـان       
  :كنيم را در ذيل شيوة روايت مطرح ميآنها شوند،  روايت محسوب مي

  زاوية ديد  -1

شـخص و   شـيوة سـوم  : دارد يبيشـتر دو شيوة زاوية ديد كاربرد  ،براي گفتن داستان
و سـيرالعباد و كمـدي    ارداويرافنامهدر بررسي . )69: 1388يونسي، (شخص مفرد  شيوة اول

  : رسيم الهي دانته به چند نكته دربارة شيوة روايت مي
 .شـود  شـخص روايـت مـي    كل يا همان سوم در داستان ويراز، ابتدا سفر از زبان داناي

قهرمـان از   -ويـراز راوي . شـود  پس از ورود به بدنة اصلي داستان، راوي، خود قهرمان مي
خدا بدين ترتيب به نوعي هم برگزيدة بندگان  .شود بين ديگر موبدان با قرعه انتخاب مي

ديـن و جهـان    گاه به فرمان موبـدان بـراي اثبـات حقيقـت    آن. رود و هم خدا به شمار مي
كند و سه جـام مـي و    آورد، نيايش مي بازپسين، اعمال آييني غسل و كفن را به جاي مي

  :رود نوشد و به خواب مي را مي گشت سبيمنگ 
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روز بازآمد و  رفت و پس از هفت شبانه و چينودپل )9(دايتيروان ويراز از تن به چكاد «

سـروش   ،يسند كه در آن نخستين شبو او فرمود ايدون بنو... ويراز برخاست. در تن شد
گونه و اين »...خوش آمدي: به من نماز بردند و گفتند .اهلو و آذر ايزد به پيشواز من آمدند

، راوي داناي كـل بـه ويـراز يعنـي قهرمـان داسـتان تغييـر        ارداويرافنامهدر فصل چهارم 
  .يابد مي

گويي واقعـاً  . عهده دارد نقش راوي را نيز بر - قهرمان داستان - سنايي ،در سيرالعباد
آن حـوادث را ديـده و    ،العـين  وي به اين سفر روحاني رفته و بازگشـته اسـت و بـه رأي   

، قابـل  )نـه ايسـتا  (روش سنايي در به عهده گرفتن نقش يك راوي پويـا  . كند تعريف مي
د اسـت كـه قصـه    معتق ـ كالر. باب زاوية ديد و راوي است در كالرتطبيق با نظرية جانان 

است يات از طريق حضور راوي در اثر و گفتن داستاني دربارة وي يپرداختن به جزهمان 
كالر، (توجه شود آنها ياتي است كه بايد به يدار كردن جز راهي براي معنا ،هاي او و واكنش

. اي براي مثنوي قصـيده اسـت   مثابة تثبيت و مقدمه هاي نخستين اثر به بيت ).506: 1984
اتـب  شـود و از مر  چيني وارد تنة اصلي روايت مـي  از اين مقدمه )10(سنايي با بيت تخلص

آيند زندگي  ناخوش  گاه سالك با آشفتگي و تنبه از وضعيتآن. كند هستي و افلاك ياد مي
  . دشو اش مي معرفت، در ميان تاريكي خواب وارد تجربه سفر روحاني بي

كمـدي  . اسـتان اسـت  هم راوي و هم قهرمان اصـلي د  ،در كمدي الهي نيز خود دانته
. شود شخص روايت مي زاوية ديد اول با ارداويرافنامهالهي نيز همانند سيرالعباد و برخلاف 

يابد و بـا آگـاهي از وضـعيت هراسـناك      خود را ميان جنگلي تاريك مي ،آلود خواب ةدانت
وقـايع  . رود رسـد و بـالا مـي    اي مـي  شود تـا بـه تپـه    خود، براي يافتن راه نجات راهي مي

توانم گفت كـه چگونـه    درست نمي«: دهد استان در حالتي ميان خواب و بيداري رخ ميد

اما چـون   .آلوده بودم زيرا هنگامي كه شاهراه را ترك گفتم، سخت خواب .پاي بدان نهادم
اي در آخر آن دره كه دل مرا به وحشـت افكنـده بـود رسـيدم، روي بـه بـالا        به پاي تپه

هوشي چنـدبار   در جريان داستان اين حالت خواب و بي. )82-81: 1378آليگيري، ( »...كردم

  .)121: همان(آيد  به سراغ راوي مي
 رود، در قهرمان كه شيوة روايت و زاوية ديد هـر سـه اثـر بـه شـمار مـي       -شيوة راوي

زيـرا ايـن شـيوه     .كنـد  مانندي اين سه داستان كمك مي نمايي و حقيقت حقيقت به واقع
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هرچنـد  . )198: 1968 ،بيچـرف ( ر باورپذيرتر كردن هر داستان اسـت هاي مؤثر د يكي از راه

انـد، روايـت    هاي تخيلي هستند كه در عالم رؤيا و خـواب رخ داده  ها، سفرنامه اين داستان
هـاي ويـراز و سـنايي و     ها و شنيده به طريقي است كه پنداري همة آن وقايع و ديدهآنها 

  . اند ادهدانته، همگي در عالم واقع و ماده روي د
  
  گووگفت -2

مايـه   دهد، درون گو است كه پيرنگ را گسترش ميوگفت داستان، يكي از عناصر مهم
بـرد   كند و عمل داستاني را به پيش مـي  ها را معرفي مي گذارد، شخصيت را به نمايش مي

خصـوص در   كنـد؛ بـه   نمايي داستان كمك مـي  اين عنصر به واقع. )463: 1388ميرصادقي، (
هاي تخيلي، ابزاري مناسب براي استحكام داستان و قوي كردن پيرنگ محسـوب   داستان

  . اند بجا و مناسب از اين عنصر استفاده كرده ،سنايي و دو هنرمند ديگر. شود مي
گـو  وسنايي در طول راه يكسره با راهنماي خـود بـه زبـان رمـزي و اسـتعاري گفـت      

دازد و بسـياري از رخـدادها و   پـر  او از خـلال پرسـش و پاسـخ بـه روايـت مـي      . كنـد  مي
بـه   مـراد گوهـا  ودر ايـن گفـت  . )303: 1385 ، فتـوحي (كنـد   اندازهاي سفر را بيان مي چشم

رو  پردازد و سـنايي در طـول سـفر بـا آن روبـه      رمزگشايي برخي از نمادها و رمزهايي مي
 ـ. گوها متفاوت اسـت وموضوع گفت ارداويرافنامهدر . )232: 1360سنايي، (شود  مي راز در وي

او راز و . نـد امواجـه آنهـا  بينـد كـه مردمـان بـا      هايي مي مجازات و پاداش ،بهشت و دوزخ
. شـود از راهنمايـان خـود بپرسـد     داند و در نتيجه مجبور مي ها را نمي مسبب اين پادافره

 ،در كمـدي الهـي دانتـه   . دهند نيز در كمال صبوري و آرامش توضيح كاملي ارائه ميآنها 
هـم رمزگشـايي برخـي از راز و رمزهـا را     . را شاهديم ارداويرافنامهرالعباد و تركيبي از سي

در دوزخ و بهشـت و بـرزخ را كـه ويرژيـل و     هـا  نابينيم و هم علت گرفتار شدن انس ـ مي
هاي دانتـه پاسـخ    بئاتريس نيز همانند راهنمايان دو اثر ديگر با دقت و حوصله به پرسش

  . )532: 1378آليگيري، (گويند  مي
گوي دانتـه بـا   وگو در اين اثر با دو كتاب ديگر در اين است كه گفتووجه تمايز گفت

عنـوان مثـال مـا بـا      بـه  .هاسـت دهندة شخصيت و نوع تفكر آن نشان ويرژيل و يا بئاتريس
شـويم و يـا درجـة الحـاد ويرژيـل را       متوجه عشـق افلاطـوني او مـي    ،هاي بئاتريس گفته
قدر تأثيرگذار و قـوي اسـت كـه پرسـش و     مدي الهي آنكگو در وعنصر گفت. يابيم درمي
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فقط  ارداويرافنامهگو در سيرالعباد و واما گفت .دشو ا به نوعي از مناظره تبديل ميه پاسخ

الهـي در   گـو در كمـدي  وگفـت . مانـد  گوي معلم و شـاگردي بـاقي مـي   ودر حد يك گفت
پـس  . )564: 1378يگيري، آل(اي دارد  دهي خط سير داستان و پيشبرد آن تأثير عمده جهت
 ،است و بدون اين عنصـر  يادشدهگو يكي از عناصر مهم شيوة روايت در هر سه اثر وگفت

  . اند اهميت نتيجه و بي اين سفرها بي
رود؛  عنصر بسيار واضح و روشن در اين آثار به شـمار مـي   ،گو و پرسش و پاسخوگفت

و اين پير و شيخ و راهنماي دانا است  جهل و ماده عروج كرده مريد يا سالك از عالم زيرا
آنهـا  گو در بـين  وكه بايد جهل سالك را به دانايي و معرفت تبديل كند و در نتيجه گفت

راه  ،هاي مختلف و با طلـب آگـاهي از راهنمـا    راويان با طرح پرسش. شود بسيار ديده مي
و در خلال ايـن   )11(بندند كار مي  ديگري براي بيان و نقل حوادث و خاطرات سفرشان به

انـدازهاي سـفر را بيـان     پرسش و پاسخ و طلب، روايـت و بسـياري از رخـدادها و چشـم    
  .كنند مي
  

  توصيف -3

از  ،هــاي گونــاگون يــات، حــوادث، فضــا، مكــان و وصــف موقعيــتيپــرداختن بــه جز
بيننـد   مي هر سه قهرمان مسافر، هر آنچه را. آيد اين سه اثر به شمار مي ديگر هاي ويژگي

توانـد   خواننـده مـي   كه يطور بهكنند؛  يات براي مخاطب بيان مييشنوند، با ذكر جز ميو 
 ،ارداويرافنامـه در . خـوبي تجسـم كنـد    هاي سفر و طول مسير مسافرت را بـه  همة صحنه

هـا را   توصيف بيشتر روي شيوة مجازات و يا پاداش متمركز است و نوع كيفرها و پـاداش 
  .)71-70: 1383ژينيو، (كند  توصيف مي

در سيرالعباد، سنايي گويي همة توانش را براي توصيف حوادث مراحل مختلف سـفر  
 )237: 1360سـنايي،  (كنـد   قهرمان معطوف مي  هاي درون اين سفرها و واكنش و كشمكش

توصيف بيشتر مربوط بـه حـال و هـوا و بيـان احساسـات خـود        ،و در كمدي الهي دانته
در ايـن  . رسند دوزخ و بهشت و برزخ به مجازات ميمسافر سالك و مردماني است كه در 

  .شود در اين سه مرحله وصف ميها ناكتاب، شرايط انس
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  گزارش -4

اي را به يك گزارش تبـديل   سفر و وقايع مربوط به آن، هر سفرنامه بارةخبررساني در
بـه ايـن   مأمور رفتن  ،شود؛ چون ويراز اين حالت بيشتر ديده مي ارداويرافنامهدر . كند مي

نتيجـة ايـن   . گذرد بـاخبر سـازد   شود تا زمينيان را از آنچه در بهشت و دوزخ مي سفر مي
خبـر آوردن  : گزارش، ترويج تعاليم مذهبي است و هدف از اين سفر كاملاً مشخص است

قدر هيجـان  ببينيم؛ اما آن ن نوع بيان را ميدر سيرالعباد نيز اي. )7: 1383و، ژيني(از عالم بالا 
شود و درگير حوادث داستان است كـه حالـت گزارشـي صـرف از      راوي غالب مي سفر بر

البته هدف از اين . گيرد گويي به خود مي گويي و داستان بازد و شكل خاطره سفر رنگ مي
سفر، تهية گزارش از عالم بالا نيست، بلكه خود شاعر ناخواسته در حالت خـواب بـه ايـن    

در كمدي . )215: 1360سنايي، (متفاوت است  داويرافنامهارنهد كه از اين نظر با  سفر پا مي
 ،پررنگ اسـت و نـه هماننـد سـيرالعباد     ،ارداويرافنامهالهي نيز شكل گزارشي نه به اندازة 

آنجـا كـه دانتـه احساسـات     . شود اين اثر حد واسط دو كتاب ديگر محسوب مي .كمرنگ
كنـد، از گـزارش    را مطـرح مـي  خود را از ديدار برخي عجايب و حوادث بازگو و نظر خود 

را كـاملاً  آنهـا  بيند و  خبري نيست، اما در جايي كه مجازات بهشت و دوزخ و برزخ را مي
گـويي و بيـان    گيـرد و از حالـت خـاطره    كند، سخن رنگ گزارشي به خود مي توصيف مي

  . )739: 1378آليگيري، (شود  احساسات خارج مي
 ،سـيرالعباد . نمايـد  تـر مـي   ردار است، واقعـي كمتري برخوتخيل چون از  ارداويرافنامه

. دهـد  تر نشان مي اما از نظر ارائة گزارش بسيار ضعيفدارد، پردازي بيشتري  تخيل حادثه
كمدي . كند تر مي اين مسئله خود نكتة مثبتي است كه اين منظومه را به داستان نزديك

  . الهي نيز بينابين اين دو قرار دارد
  

  1پردازي صحنه
گوينـد   گيـرد، صـحنه مـي    مكـاني را كـه در آن عمـل داسـتاني صـورت مـي      زمان و 

اين صحنه ممكن است در هر داستان متفـاوت باشـد و عملكـرد    . )449: 1388ميرصادقي، (
. كار گرفته باشـد  اي صحنه را براي منظور خاصي به اي داشته باشد و هر نويسنده جداگانه

                                                 
1. setting  



60 
   1392بيست و هشتم، بهار شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

بگيريم كه حوادث داسـتان در آن روي   پس اگر صحنه را موقعيت مكاني و زماني در نظر
شرايط مكـاني و تـاريخي و شـرايط اجتمـاعي را در رونـد و       ،دهد و يا به عبارت بهتر مي

گفت پـرداختن بـه مكـان وقـوع      توان مي ،)303: 2009آبرامز، ( مؤثر بدانيمجريان داستان 
زيـرا در تمـام    ؛دارداهميتـي   جايگاه قابل توجه و پر ،حوادث در همة آثار مورد بررسي ما

دهنـد و اگـر ايـن وادي نبـود و      ترين بخش روايت را تشـكيل مـي   مهم ،وادي سفرهاآنها 
هـاي خيـالي چنـين     وجود نداشت، هرگز سفرنامة تخيلي و يا داستانآنها كشف و شهود 

  . گرفت شكل نمي
كـه  مكاني جاودانـه  : از اند عبارتشويم كه  رو مي در آثار مورد بررسي با سه وادي روبه

، )دوزخ(بردارد و جايگاه بـدكاران اسـت    هاي گزنده را در ها و آزارها و مجازات تمام ترس
و ) بـرزخ (مكاني كه خانة انتظار و تعليق است براي عفو و رهايش از گناهـان و مجـازات   

شـود   وادي سوم، مكاني زيبا با نوري جاودانه كه منزل جاودان نيكوكـاران محسـوب مـي   
  ).بهشت(

عنصـر توصـيف بهتـرين ابـزار بـراي بيـان و گـزارش         ،هـا نادازي اين مكپر در صحنه
دوزخ جايگاه سرما و زمسـتان و تـاريكي و    ،ارداويرافنامهدر . هاي مختلف سفر است وادي

موجـودات  . رونـد  الگوها به شمار مـي  هاي باستاني ايران از كهن ترس است كه در اسطوره
تعـداد   ،در ايـن دوزخ . انـد  هـاي مختلـف جامعـه    تيپ آلود مردم و هاي اغراق  نمونه ،دوزخ

ديدم اين دوزخ پر از بلا، سـهمگين، پـر از درد، پـر از    «: طبقات و اوصافش گوناگون است

  .)78: 1383ژينيو، ( »رنج، بدبو و بسيار تاريك را

شود، بـه معنـايي    مواجه ميآنها دوزخ و موجودات دوزخي كه سالك با  ،در سيرالعباد
دوزخي كه سنايي از آن سـخن  . بينم، وجود ندارد نامه و كمدي الهي مي كه در اردوايراف

هـاي پسـت و    جايگـاه انسـان   ،ايـن افـلاك  . گويد در مراتب مختلف افلاك وجود دارد مي
گانـه مثـل    هاي نه هر كدام از فلك. بدكاري است كه در آن در حال زجر كشيدن هستند

بايـد تـاوان گنـاه و    آنهـا  سـتند كـه در   هـايي ه  مظهر انسان ،...فلك زهره، فلك عطارد و
سـنايي خـود نيـز بـا مشـكلات و      . بدهنـد  -همان صفات رذيلة انسـاني  -هايشان را  بدي

وي . كننـد  شود كه اين ارواح خبيثه در افلاك مختلف برايش ايجاد مي رو مي موانعي روبه
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زجـر و شـكنجه را   هاي پر از  فائق آيد تا بتواند آن واديآنها كوشد با راهنمايي پير بر  مي

  : پرستان و منجمان پشت سر گذارد؛ مانند صفت فلك آفتاب و صفت ستاره
ــه دون    ــدرو همـ ــدم انـ ــان ديـ   مردمـ

  

ــده   ــه  دي ــو قبل ــان همچ ــزون ش ــان اف   ش
  

  جانشــان تيــره بــود و رخ چــو نگــار    
  

  ...شــان هفــت بــود و چشــم چهــار قبلــه  
  

  زان چـــو بگذشـــتم آمـــدم بـــه نظـــر 
  

ــارين    ــي نگــ ــر منزلــ ــه دگــ ــر بــ   تــ
  

ــ ــود  كــ ــه بــ ــدهزار نوشــ   ه درو صــ
  

  شــان ده بــود شــان هشــت و قبلــه ديــده  
  

  )238: 1360سنايي، (    
دسـت از هـر   «كند سرزميني است كه در آن بايـد   دوزخي كه دانته آن را توصيف مي

آلـود كـه در آن    ؛ سـرزميني تاريـك و عميـق و مـه    )110: 1378آليگيـري،  ( »اميدي شست

  . عقاب دچارند گناهكاران نااميد و خسته به عذاب و
و  ارداويرافنامـه پـردازد، در   اما برزخي را كه دانته مجزا و مفصل و كامـل بـه آن مـي   

حتي در اطلاق نام برزخ به مكاني كه ويراز و سنايي به توصـيف آن  . بينيم سيرالعباد نمي
ز ويراز به جـايي فـرا  . توان آن را برزخ دانست تسامح مي پردازند، ترديد وجود دارد و به مي
جا بـاقي  گروه دوم همان. اي ديگر نه و عدهتوانند از آنجا عبور كنند  اي مي شود كه عده مي
كنـد مكـان    رسد كـه فكـر مـي    سنايي نيز به جايي مي. شوند مانند و گرفتار دوزخ مي مي

. )12(خواهد كه از آنجـا بـرود   زند و از او مي اما پير بر او نهيب مي .خوبي براي ماندن است
مكاني مبهم است و توصيفي روشـنگرانه از   ارداويرافنامهدر سيرالعباد و هم در هم  ،برزخ

  . بينيم آن را نمي
بهشت است كه در هر سه كتاب با شور و شوق از آن سخن به ميان آمده  ،وادي سوم

. از آن بـرزخ و دوزخ را  پـس  ،كنـد  است؛ با اين تفاوت كه ويراز ابتدا بهشت را تجربه مـي 
مكان بلندي است كه در آن افـرادي بـا پنـدار     ،پردازد به توصيف آن مي بهشتي كه ويراز

بهشـت ويـراز پـر از    . كنند نيك، گفتار نيك و كردار نيك در آرامش و روشني زندگي مي
بهشت سنايي، مكاني است كه عارفان و اربـاب طريقـت واقعـي و    . روشني و زيبايي است

اند؛ بهشت با ذكر صفات نيـك اينـان    عقل كل با صفات و خصال نيك در آن مكان غنوده
بهشـت در  . تـوان ايـن مكـان را تصـور كـرد      شود و از اين طريق مي توصيف و معرفي مي



62 
   1392بيست و هشتم، بهار شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

كمدي الهي نيز مكان شكوهمندي و سعادت و نيكي و روشني و زيبايي است كـه آدمـي   
  .)13(رسد ميدر آنجا به عشق و آرامش 

تـوان در فضـاي داسـتان آثـار      يپردازي، پديدة زمان است كـه نم ـ  عنصر ديگر صحنه
اساس خيال و رؤيا شكل گرفتـه و   آن را دريافت؛ چراكه سفرنامة تخيلي بر اًبرده دقيق نام

گونه آثار، شب و روز ماهيـت واقعـي   در اين. ستعنصر زمان به معناي خاص كلمه ا بدون
بته مسلمّاً اين ال. توان حدس زد آيا داستان در روز اتفاق افتاده يا در شب ندارند و يا نمي

سـبب   ،گونـه آثـار   اند كه نياز اجتماع و مـردم بـدين   اي از تاريخ شكل گرفته  آثار در دوره
در شرايطي نگارش شده كه ترديد بسـياري   ارداويرافنامه. شده استآنها تأليف و تصنيف 

 ـ . هاي زردشتي ايجاد شده بود دربارة برخي از تشريفات و آيين ن بنابراين اثر مذكور بـا اي
ساسانيان پديد آمد تا ويراز با اين سفر، مـؤثر بـودن برخـي از تشـريفات       مايه در دورة بن

  . زردشتي را نشان دهد
گيري كمدي الهي زماني بود كه فلـورانسِ قـرن سـيزدهم در آتـش اختلافـات       شكل

سالة صـليبي رو بـه اتمـام بـود و مسـيحيت       هاي چندصد  جنگ ،در آن زمان. سوخت مي
رو دانته به فكر تأليف اين اثر براي نجـات مـردم و مسـيحيت     از اين .داشت روندي نزولي

  . افتاد
نامـه در توصـيف    پردازي گفته شد، ارادويراف اساس آنچه در بخش صحنه و صحنه بر

هـا و   ف صـحنه نامه در توصي سيرالعباد به نسبت اردوايراف ؛نگرتر است كلي ،مكان و زمان
. تر اسـت  مفصل ديگر، دو اثر به الهي نسبت ارد و كمديتري د  ييمكان و زمان نگرش جز

بنـابراين   .ها، اخلاقي و ديني است گيري در هر سه متن، اصل حوادث و رخدادها و نتيجه
  . شود يات مشاهده مييتوجه كمتري به جز

  

  گيري نتيجه

، سـيرالعباد و كمـدي الهـي    ارداويرافنامـه با بررسـي عناصـر داسـتان در سـه كتـاب      
پـردازي در هـر سـه اثـر محسـوب       ركـن اصـلي داسـتان    ،يم كه عنصر شخصيتياب درمي

گوهـا و  وكـه گفـت   دارددو قهرمان اصلي سالك و راهنمـا   ،اين آثار از اين منظر. شود مي
) سنايي(سالك . هاي روايت اين آثار است يكي از مقوم ،هاي مابين اين دو پرسش و پاسخ
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 ،نامه و دانته در كمـدي الهـي   يراز در ارادويراففقط در سيرالعباد شخصيتي پويا دارد و و

ها در كمـدي الهـي    اينكه تعدد و تكثر شخصيت جز  به ؛پويايي شخصيت سنايي را ندارند
به شـكل  ها ناپيرنگ نيز در اين داست. را پوياتر و متنوع ساخته است  اين سفرنامه ،دانته
شوند و شكل  هاني ديگر آغاز ميسفرها براي آگاهي و معرفت در ج. يابد اي نمود مي ساده

د، كشـمكش و تعليـق   شو ي كه بر سر راه سالك ايجاد ميحوادث و مشكلات. اثباتي دارند
زيـرا   ،شـود  اين عنصر در سيرالعباد سنايي بيشتر ديده مي .درا به دنبال دارها نادر داست

و پنجـه   سنايي مانند ويراز و دانته يك ناظر منفعل نيست، بلكه خود با مشـكلات دسـت  
  . آيد كند و بر آن فائق مي نرم مي

و  ارداويرافنامهمايه با آنكه هر سه متن جنبة تعليمي و اخلاقي دارند، اما  از نظر درون
نهد و  سيرالعباد گامي فراتر مي ،در اين بين. دارندكاركردي ديني و فلسفي  ،كمدي الهي

ة ديد را شاهديم كه از دانـاي كـل بـه    دو زاوي ،ارداويرافنامهدر . يابد  صبغة عرفاني نيز مي
راوي فقط خود قهرمان داستان  ،اما در سيرالعباد و كمدي الهي .يابد شخص تغيير مي اول

توصـيف و   ،هاي روايت چـون گـزارش   هر سه كتاب از انواع شيوه. شخص استيعني اول
سـبت بـه دو   تري ن رنگ و بوي گزارشي قوي ،ارداويرافنامهالبته . گيرند گو بهره ميوگفت

بينيم، بلكـه گـويي سـنايي در حـال قصـه       ولي در سيرالعباد گزارشي نمي .اثر ديگر دارد
روح  كـه سـرد و بـي   قدر گزارشي اسـت  كمدي الهي نيز نه آن. گزارش سفر گفتن است نه

  . زندر داستاني كه با سيرالعباد پهلو قدباشد و نه آن
تـر دارد؛ در صـورتي كـه     تـر و كلـي   توصيفي ساده ارداويرافنامه ،پردازي از نظر صحنه

هـا   هاي بسيار و تعدد شخصيت سيرالعباد و كمدي الهي با داشتن حوادث و فراز و نشيب
كـار   تر دارنـد؛ گـويي هـر آنچـه در تـوان دارنـد بـه        تر و مفصل ييتوصيفي جز ،هاناو مك

  . اند تا بشر را نجات دهند گرفته
پردازي هـر سـه داسـتان     كه از نظر داستانبا توجه به آنچه گفته شد بايد اذعان كرد 

لحـاظ شـده   آنهـا  پـردازي در   در سطح بالايي قرار دارند؛ زيرا همة عناصر اصلي داسـتان 
كدام از اين آثار، از نوع تعليمي خشك و اخلاقي محض نيسـتند، بلكـه شـيوة     هيچ. است

در . نمـود  تـوان مشـاهده   ميآنها پردازي را در  جذب مخاطب، يعني رعايت اصول داستان
پـردازي در سـطح بـالاتري از تخيـل و      اين بين سيرالعباد از نظر داستان و شيوة داستان

پـردازي و هـم از نظـر پيرنـگ      روايت قرار دارد؛ زيرا اين اثر هم از نظر پويايي شخصـيت 
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شـود و از   تري است، كشمكش در آن بيشـتر ديـده مـي    داراي روابط عليّ و معلولي قوي
. تـر اسـت   هاي مدرن سـوررئال نزديـك   و شيوة روايت هم به داستان پردازي جنبة صحنه

نامـه و   پـردازي حـد واسـط بـين اردويـراف      كمدي الهي دانته را بايد از نظر شيوة داستان
  . سيرالعباد به شمار آورد

  

  نوشت پي

  .اندشدهترتيب سال تأليف بررسي  ها به اين كتاب. 1
چون كتاب اسلام و كمدي الهي از ميگوئيل آسـين   هاي جامعي به بررسي توان از جمله مي. 2

 نيكلسون در سال »سنايي پيشرو دانته«، مقالة .)م1919(اسپانيايي شناس  پلاسيون، شرق

عنوان با .) م1995(شناس لهستاني  و رسالة دكتري مارك اسموژنفسكي، ايران.) م1943(
  .اشاره كرد »ساختار رمزي سيرالعباد حكيم سنايي«

  107 تا 100يات ، اب219. 3
تـرين شـاعر رومـي اسـت و      او بـزرگ  .).م.ق 19تـا   70پوبليوس ويرژيليـوس، رو،  (ويرژيل . 4

  . )170 -165 تراويك، صصتاريخ ادبيات جهان، باكنر : ك.ر(مشهورترين اثرش انئيد نام دارد 
او مكاشـفات بسـياري   . روحاني و پارساي بزرگ قرن يـازدهم مـيلادي اسـت    »من برناردو«. 5

  ).1594 پاورقي كمدي الهي، قسمت سوم بهشت، ص: كر(داشت  

  .227ص  ،، قسمت اول، دوزخ.)م498تا  496(پاپ آناستازيوي دوم . 6
  .30تا  20هاي  ، بيت214مانند ص. 7
  ).165-155ب /223(، )107-100ب/ 219(، )56و  55ب/ 216(همچون صفحات . 8
: 1383ژينيـو،  (ن قـرار دارد  ايي در مركز زمـي شناسي مزديسن نام كوهي است كه بنا بر جهان. 9

49(.  
10 .  

ــي    ــه رام نـ ــه هرچـ ــداني كـ ــا بـ ــد تـ   انـ
  

ــي        ــام ن ــاد ن ــو ب ــون ت ــز چ ــه ج ــد هم   ان
  

  )214: 1360سنايي، (    

كندنـد و او را بـا مـرگ سـختي      و ديدم روان مردي كه پوسـت سـرش را بـه پهنـا مـي     « .11

كنـد؟    پادافرهي را تحمل مي چنيناين تن چه گناه كرد كه روان او : كشند و پرسيدم مي
اين روان آن مرد دروندان است كه در گيتـي مـرد اهلـو را    : اهلو و ايزد آذر گفتندسروش
  .)66: 1383ژينيو، ( »بكشت
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ــه ــردوزم   كيســ ــه بــ ــتم كــ   اي خواســ

  

ــش آمـــــوزم      ــم آنجـــــا و دانـــ   باشـــ
  

  نـــــزد آن قـــــوم خواســـــتم تـــــن زد
  

ــن زد    ــر مــ ــگ بــ ــال بانــ ــر در حــ   پيــ
  

  ه چـــون او بـــاشكـــه نگفـــتم تـــو را كـــ
  

ــاش     ــند مبـــ ــم و بدپســـ   مختصرچشـــ
  

  )244: 1360سنايي، (    

چنـان كـه بئاتريچـه    من سخن گفتـه بـود، چنـين گفـتم و آن    با آن فروغي كه در آغاز كار با «

  .)1358: 1378آليگيري، ( »خواست شوق خويش را با او در ميان نهادم مي

ه و گريـه  شـيون و موي ـ  ،پس درگذشته توانند بگذرند، آنهايي هستند كه از آنان كه نمي«. 12

هايي هستند كـه كمتـر ايـن كـار را     ، آن]گذرند مي[تر  اند؛ اما آنهايي كه آسان بسيار كرده
  .)62: 1383ژينيو، ( »اند كرده

  ناقصــــــــي از پــــــــي تمــــــــامي را
  

  عبــــــره كــــــن عــــــالم اســــــامي را  
  

  از پــــي صــــيت و قيــــل و قـــــالي را   
  

  كمـــــالي را چكنـــــي ملـــــك بـــــي    
  

  هي آنجــا بــوي دوســت خــوا  شــهر بــي 
  

  پوســت خــواهي آنجــا جــوي    مغــز بــي   
  

  )244: 1360سنايي، (    

 ،پايه و آنجايي كه انديشـة نيـك جـاي دارد    پس نخستين گام را با انديشة نيك به ستاره«. 13

جايگـاه و  . تافـت  پرتو روشني از آنان مـي  ،نهادم و روان اهلوان را ديدم كه همچون ستاره
  .)55-54: 1383ژينيو، ( »و پرفره بود نشست آنان بسيار روشن و بلند

ــين   ــردة عــ ــه پــ ــف اول كــ ــد صــ   انــ
  

ــين    ــاب قوســـ ــات قـــ ــد در خرابـــ   انـــ
  

  انــــــد  گــــــاه در عــــــدت مجاهــــــده
  

  ...انـــــد  گـــــاه در مجلـــــس مشـــــاهده  
  

ــل   ــزار عمــ ــان هــ ــر ذاتشــ ــرده بــ   كــ
  

ــاه ازل   ــبندان كارگـــــــــ   ...نقشـــــــــ
  

  )246-245: 1360سنايي، (    

مند اسـت و چيزهـايي را ديـدم     ر از فروغ او بهرهبدان آسمان رفتم كه بيش از هر آسمان دگ«

آليگيـري،  (  »توانـد بازگفـت   داند و نـه مـي   كه آن كس كه از آن بالا فرود آمده باشد، نه مي

1378 :1134(.  
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